
 ـ :عربی با تکیه بر روایات معصومینبررسی صحت وجود نِسبَ علمیه نزد ابن

 اکبر نصیری، فاطمه معظمیعلی

 پژوهشی –علمی 

 سفينهفصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث 

 993-19، ص 9318 مستانز، «و حدیث قرآنویژه » 56دهم، شماره هفسال 

 

بر روایات عربی با تکيه ب علميه نزد ابنسَبررسی صحت وجود نِ

 :معصومين
 9*علی اکبر نصیری

 2**فاطمه معظمی

ای است که آن با ذات ربوبی از مسائل پیچیدهاسمای الهی و چگونگی ارتباط  مسئلة چکيده:

این مسئله هنگامی  مشغول ساخته است. پیچیدگیه را به خود همیشه ذهن اندیشمندان متألّ

حیطه مطرح هایی که در این علم الهی به ذات خویش و پرسش گردد که با مسئلةمضاعف می

اینکه آیا خداوند قبل از خلقت به خود علم داشته  :قبیلاین هایی از است، آمیخته شود. پرسش

ای بوده است؟ تفاوت مبنای ظهور هخویش، مستلزم وجود نسبت و اضاف است؟ آیا علم خدا به

 و خلق در اسماء الهی چیست؟

ب علمیه را مطرح سَ، نظریه نِهاابن عربی در پاسخ به این پرسش همچون عرفای مسلمان   

 شود. ای دو طرفه ایجاد مینسبت و اضافه ،که به موجب آن، بین ذات الهی و اسماء اندکرده

ود و کلام ، خالی از لغزش نخواهد بوم نرسدغیر معص ه به، هر کلامی کدر نگاه شیعیامّا    

یگانه مصداق کلام عاری از عیب است. بنابراین در این پژوهش، ابتدا دیدگاه  :معصومین

                                                           
 draliakbarnasiri@gmail.com            *. استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه فلسفه وکلام اسلامی   

 **. دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 f.moazami2016@gmail.com 
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فته است. در این کاوی قرار گرو پس از آن، در پرتو احادیث مورد واشده نسب علمیه تبیین 

گردد. می اثبات سب علمیهابطال نظریه ن شود،اساس تعارضاتی که روشن میپژوهش تطبیقی بر

 از مهمترین این تعارضات، تنافی نسب علمیه با بساطت و وحدت ذات الهی است.

 عربی؛ نسب علمیه.؛ ابنوحدت، تعین ؛کثرت ؛اسماء الهی ها:کليدواژه

 

 مقدمه

أی از دیدگاه عرفا و سپس پذیرش ر 9بررسی و تحلیل مفهوم نسب علمیه   

های به پرسشالبته پاسخ رسد. به نظر می ، در بادی امر دشوارآن دربارةصحیح 

هایی شناختی و وجودشناختی، راه حلمعناشناختی، معرفتهای فاوت در زمینهمت

 گشاید. ام عرفانی ابن عربی به روی ما میفهم جایگاه نسب علمیه در نظ را در

در این زمینه است. مفهوم  مهم نخستین مسألة بررسی معناشناختی نسب علمیه   

 نسب علمیه در ذات حق تعالی نزد عرفا به چه معنا است؟

را  چگونه نسب علمیه کند که بفهمیمپاسخ به این پرسش به ما کمک می   

 .حکم کنیمو نسبت به آن  بشناسیم

پاسخ دهیم که آیا  ی نسب علمیه نیز باید به این پرسشدر بحث وجود شناخت   

 وجود دارد؟ -گویندرفا میگونه که ع آن –نسب علمیه در ذات الهی  اساساً

در بحث معرفت شناختی نیز باید روشن گردد که اعتقاد به وجود نسب علمیه    

سازد در ارتباط با حق تعالی پدیدار میچه ثمرات معرفتی را  ،در ذات حق تعالی

 ؟ی پذیرفتنی استبدیهی و نقل قطعو آیا این ثمرات در پرتو سنجش با عقل 

از جمله  -ارتباط ذات با اسماء و نحوة الهیاسماء و صفات  مانند - مباحثی   

کنند. از سوی ی را در تبیین نسب علمیه ایفا میموضوعاتی هستند که نقش محور

                                                           
 (ویراستار). نِسبَ جمع نسبت است، که با نَسبَ به معنی تبار، تفاوت دارد. به این نکته در سراسر این نوشتار توجه شود. 1
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 اسماء الهی و نحوةبیانات وافی در جهت تبیین  :یگر، روایات معصومیند

 ها با ذات حق دارند.ارتباط آن

و تطبیق آن با مفاهیم عرفانی، رهیافتی تازه به  :ه به روایات معصومینمراجع   

در این مقاله در صدد است که  گشاید.می روی ما در فهم تعارضات نسب علمیه

 -که سرآمد عرفا است–از منظر ابن عربی  نسب علمیه و اسمای الهیمفهوم مورد 

عنوان حجت ظاهری و به  :ینایات معصومتکیه بر رو و با بازنگری روا دارد

 د. ارزیابی کنسقم دستاوردهای بشری را  صحت و ،عقل خطاناپذیر

 تبيين معنا شناختی نسب علميه

و « تعین اول»کلیدی دو اصطلاح معنایی نسب علمیه در گرو تبیین  تببین   

 پردازیم.میاصطلاح  است؛ از این رو ابتدا به بیان این دو« تعین ثانی»

به عقیدة اگر بخواهیم با بیانی ساده حقیقت تعین اول را بیان کنیم، باید بگوییم    

که قد و قامت  -در مرتبه ذات، حق تعالی با علم حضوری به خودشعرفا، 

خودآگاهی، اولین تعین پس از مرتبة نگرد. این می -نهایت استیکپارچه و بی

ین اول، علم ذات واقع تع پسین خواهد بود. در تعیناتِ ذات است که سر سلسلة

خود را به صورت  خداوند ذات ،احدیت است. در این مرحله به ذات، در مرحلة

وجه نگرد و هنوز به کمالات و تفاصیل موجود در خود، تاطلاقی واحدی می

خر رتبی مطرح است، نه أذات و تعین اول، تقدم و ت نکرده است. البته بین مرتبة

ن دیگر، باید ذاتی باشد تا به خود علم یابد. به عنوان . به بیاخر زمانیأتقدم و ت

که در  یابیم ابتدا ذاتی وجود داردکنیم، در میوقتی در نفس خود دقت می ،مثال

خر، بین ذات حق و یابد. همین حالت از تقدم و تأمرحله دیگر به خود علم می

که از آن به است علم او به ذاتش برقرار است. در واقع تعین اول، تعین علمی 

 (396 - 393 :9313)امینی نژاد،شود. تعبیر می نیز« نسب علمیه»
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 گوید:عبدالرحمن جامی در این باره می

ل علمی است که به ل آن، تنزّلات است. اولین تنزّحضرت حق را مراتب تنزّ»   

باشد؛ به آن طریقه که ازلیه و ابدیه می ةشان کلیّ، جامع جمیع شؤون الهیه و کونی

س به آن متلبّ ةود را به این شان کلی جامع بداند. پس از آن، صورت علمیخ

امتیاز شئون از یکدیگر است و د. اما این تنزل بر وجه کلی و بیشوحاصل می

در مرتبه خود،  -که ذات است-است و ظاهر وجود « یعلم»امتیازات در مرحله 

 (36: 9383)جامی،  «ست.بر صراحت اطلاق باقی است و هیچ تعدد و تعینی نیافته ا

منظور از تعین ثانی نیز، دومین تجلی در نفس رحمانی است که آخرین تعین    

اما  .از تعینات حقی است. تعین ثانی مانند تعین اول، تجلی علمی خداوند است

در تعین اول، خداوند به ذات خود به صورت اطلاقی علم دارد و با اینکه همه 

ق اختصاصی علم نبوده است و از سایر حقایق را در خود دارد، هیچ یک متعلَّ

متعال در نگاه دومی که اشیاء هیچ گونه امتیازی ندارد؛ ولی در تعین ثانی، خدای 

  ل و کمالات موجود را به تماشا اصیتف ةاندازد، همنهایت خود میبه ذات بی

: علم حضرت حق، به قیقت تعین ثانی باید گفتبنابراین در تبیین ح نشیند.می

 (398-393: 9313)امینی نژاد، یابد. اهی می، آگحقایق مندرج در خود ةصورتی که به هم

 اند:گفته همچنیندر بیان نسب علمیه 

از باب  ،رف استمحض و صِاز آن جا که وجود  ،حقیقت مطلق وجود»   

 مناسب با اطلاق وجود  صف به وحدت اطلاقیِملازمت وجود و وحدت، متّ

از آن جهت  ،رفهباشد. اطلاق وحدت مطلقه به حقیقت وجود و هویت صِمی

است که حق در حجاب عزت و رفعت و به اصطلاح مقام کنز مخفی است و به 

ق وحدت با این وصف، لحاظ این حقیقت، حق غیب الغیوب است؛ بنابراین متعلَّ

ب و سَاعتبارات و نِ ةکلی ةمحو کنند ،مقام بطون ذات است و ذات به این اعتبار
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 ةکلی ةبرای خود و سرچشم ولی از طرفی ذات که عین حضور ؛اضافات است

ی به تمام ه حبّکند و توجّیه ظهور میبر حرکت حبّ بنا ،اوصاف کمالیه است

کند که خویش را در نماید و از این طریق اراده میحقایق مندرج در خود می

 (59:9359)ابن ترکه، «ذات در غیب ذات ببیند. ةلباس کثرت بعد از مشاهد

ین گونه یابد؛ بداسمائیِ ذات الهی ظهور می یِاز تجلّب علمیه، بعد سَدر واقع نِ   

س به از بطون محض و تجلی در اسماء و صفاتش، متلبّ با خروجکه ذات الهی 

شود. به یهایی دو طرفه ایجاد مشود و بین او و اسماء، نسبتکثرات اسمائی می

م ات، عالِشود و بدین گونه ذالهی و اسم علم، نسبتی ایجاد می طور مثال بین ذات

ه موجب نسبت ذات، یا بین ذات و اسم قدرت، نسبت برقرار و ب ،شودنامیده می

 شود.قادر نامیده می

د؛ رسب علمیه میسَتبیین معرفت شناختی نِ به پس از تبیین معناشناختی، نوبت   

علمیه در یک مکتب عرفانی وسیع،  رسد با توجه به جایگاه نسبمی ولی به نظر

م معرفت شناختی آن، ابتدا یک جهان بینی کلی از مبانی اصلی نظام باید برای فه

 ز این رهگذر فهم کامل و همه جانبة این مسئلهعرفانی ابن عربی ارائه شود، تا ا

 ر گردد.میسّ

ترین مبنای ابن عربی، وحدت وجود است که تمام نظام عرفانی وی بر بنیادی   

ها شود، که به ذکر آنتفاوت بیان میتعبیر م دو وحدت وجود در .آن استوار است

 .پردازیممی

 وجود  ةوحدت شخصي

که  نهایتیاست؛ یعنی: وجود شخصی بی وجود ةوحدت شخصی ،تعبیر اول   

به صورتی که برای وجود غیر و  ،تمام هستی و واقع خارجی را پر کرده است

به هم پیوسته و یکپارچه و       وجودِیک  ،دوم جایی نیست. به عبارت دیگر
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سطوح و مراتب پر کرده است و مصداق این  ةمتن واقع را در هم ةهم ،نهایتبی

رف و مطلق، خداوند متعال است. عارفان برای روشنی هر چه وجود بسیط صِ

مخلوقات، از  بیشتر مقصود خود در وحدت شخصیه و چگونگی ارتباط حق با

اتاقی را  به این بیان که فرض کنیمها، زجمله مثال آینهاند. اهایی بهره جستهمثال

ای که بعضی معقر، مسطح و بعضی کاری نمایند، به گونههای گوناگون آینهبه آینه

. در این های متفاوت و در جهات گوناگون باشدها و اندازهصیقل دیده و با شکل

ر از زاران تصویوقتی انسانی وارد آن اتاق شود و در وسط آن بایستد، ه حال،

به حسب استعداد،  هاهر یک از این آینه .بیندها میهمان یک فرد را در این آینه

سازد. ای خاص از آن را پدیدار میه و رنگ و شکل خود، تصویر و جلوهانداز

این چنین است، طبق اعتقاد وحدت وجود، مثال حق تعالی با موجودات عالم 

های همگی آینه ،نخستین ةموجودات، از عقل اول تا ماد بدین معنا که همة

  (231: 9313)امینی نژاد، ق هستند. حضرت ح

ة به دلیل تمرکز نوشتار بر آرای ابن عربی، باید به تتبّع در آرای هستی شناسان   

بینی توحیدی ایشان از نظام هستی روشن گردد. وی در وی پرداخت، تا جهان 

هایی از آن بر وحدت شخصی دارد، که نمونه الّکتبش تصریحات متعددی د

 گوید:مکیه می. وی در فتوحات شوداشاره می

 (3/623تا: )ابن عربی، بی. : وجودی نیست مگر حق تعالیهو الم  و ما ثم  الف(

: پس وجود محض همان و العدم المحض هو المحال ،فالوجود المحض هو الله لیس غیره ب(

 (2/325)همان: . و عدم محض محال است ،خداست که غیر آن نیست

: وجود مساوی با خیر ان الوجود هو الخیر الخالص، والحق هو الوجود، والخلق هو العدم (پ

)ابن عربی،  .باشندهمان وجود خیر است و خلق عدم می خالص است که حق تعالی

 (9/395تا:بی
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 گوید:نیز در فصوص الحکم می

 و الوجود الحق انما هو الله خاصه من حیث ذاته و عینه لفالوجود کله خیال فی خیال، ( ت
خیال در خیال است. پس بدان که تو و جمیع آنچه  ،پس کل وجود ئهمن حیث اسما

هم خیال است. و وجود ثابت متحقق  ،نام می نهی "غیر"کنی و آن را که ادراک می

. و صفاتش از روی ذات و عینش است، نه از حیث اسما منحصراً« الله»در ذات 
 (9/993: 9135)ابن عربی

شخصی ابن عربی دارند و به نظر های مذکور تصریح در نگاه وحدت گزاره   

 رسد نیازی به تبیین و توضیحی زائد بر متن خود شیخ نباشد. می

 وحدت موجود و وجود 

تعبیر اول است؛ در واقع با پذیرش وحدت  تعبیر دوم وحدت وجود، لازمة   

برای توجیه کثرات عالم باید معتقد به وحدت کثرات، با تنها  شخصی، ناگزیر

ابن فصوص الحکم عباراتی از  شخصی موجود یعنی حق تعالی گردید. واحد

 عربی گویای همین مطلب است:

ه باد کسی که اشیاء را ظاهر : پاک و منزّظهر الشیاء و هو عینهاسبحان من أ لف(ا   

 (9/26: 9135عربی،  )ابنآنهاست.  کرد در حالی که عین

حال  ما ظهر، و هو عين ما بطن فی عين فهو .فهو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن ب(   
خر و ظاهر و باطن است و عین آن چیزهایی است ، اول و آپس خداوندظهوره: 

. که ظهور یافته و در همان حال ظهور، عین آن چیزهایی است که باطن است
 (9/56)همان:

: بقی من القوی فالغیر یقول السممع سمع زید والعارف یقول السمع عين الحق، و هکذا ما پ(   

گوید سمع عین گوید سمع، سمع زید است؛ و عارف میپس غیر یعنی جاهل می

  (9/999)همان:ف بر همین روش است. حق است، در سایر اعضا نیز اختلا
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 ،کنیمنچه درک می: تمام آکناتفی اعیان المم فکل ما ندرکه فهو وجود الحقم  ت(   

 (9/993: 9135)ابن عربی، . وجود حق در اعیان ممکنات است

« لاله ال الله»ابن عربی از کلمه توحید  تفسیرتعابیر بیان شده از وحدت وجود،    

بلکه  ،مبنی بر آن که نه تنها اله و معبودی در جهان هستی نیست دهد،را نشان می

در «. مظاهر»و « نمود»ای از وجود نیست مگر تحت عنوان هیچ موجودی را بهره

 .ثر باشدؤشود که بخواهد مغیر از حق تعالی واقعی لحاظ نمی ، وجودیاین نگاه

ها و نمودهای آن وجود اطلاقی قبول مظاهر و سایه و اگر لحاظی هست، در حدّ

 «.ود ال اللهر فی الوجثم ؤ لم» گویند:می ه برخی از فلاسفه نیزچنانکحقیقی است؛ 

عد معرفت شناختی عد هستی شناختی، ثمراتی را در بُهر اعتقاد و باوری در بُ   

، حقیقی و اعتقاد به وجود خداوندی که مالکیت تامّ ،کند. به طور مثالایجاد می

   د و هر لحظه کمالات بشری در نظام هستی دار ةعلی الاطلاق نسبت به هم

آن  ةگردد که ثمرسلب کند، منجر به نوعی معرفت می آن کمالات را تواندمی

اشخاص نسبت به یکدیگر است؛ زیرا همه افراد  ةبینش، تعامل خاشعانه و فروتنان

ونه تفاخر و بینند و هرگمالک، خود را در یک عرض همسان مینظام در قیاس با 

حدت و التزام بهگردد. شان نسبت به یکدیگر منتفی میتکبر در نظام معرفتی

 ،شودکمیت نظام ظهوری در جهان هستی میوجود منجر به ایجاد معرفت به حا

زیرا در صورت انحصار وجود در یک شخص، برای توجیه کثرات عالم، باید 

 . شود و آن را جایگزین نظام خلقی بدانیمنظام ظهوری مطرح 

 پيدایش نظام ظهور 

ت زیرا در بینش وحد ند؛شوظاهر جایگزین مخلوقات میدر نظام ظهوری، م   

بار معنایی کلمة مخلوق، نوعی  ،به این دلیل شخصی، دوگانگی جایگاهی ندارد.

ظهور که در معنای آن، نوعی  رساند، برخلاف واژةدوگانگی با خالق را می
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های خورشید هر نهفته است. مثال عرفی آن شعاعوحدت در وجود مظاهر با ظا

جنس اشعه با خود  ،مثالاین باشند. در ت که مظاهر انعکاس نور خورشید میاس

بدین  است و فقط در شدت و ضعف انعکاس تفاوت دارند،خورشید یکسان 

سازد. در عین نور شدیدتری را منعکس میگونه که اشعه نور کمتر و خورشید 

وجود مظاهر یعنی اشعه از ظاهر یعنی خورشید جدا نیست و سنخ نور در  ،حال

نوعی تباین بین خالق و مخلوق  ،نکه در معنای خلقهر دو مشترک است؛ حال آ

؛ آیا باشدمثال عرفی آن، خلق یک اثر هنری توسط یک هنرمند می .نهفته است

نقاش  کنیم عین خود اثر است؟ مثلاًهنرمند که ما او را خالق اثر هنری معرفی می

آنها  کند، بیناینکه تباینی که عقل بر آن دلالت می عین نقاشی خویش است؟ یا

 حکمفرما است؟

به ی مستند عربی، حضرت حق در حرکت حبّبنابراین بر مبنای عرفان ابن   

بسیار رواج در مبانی عرفانی  کند. حدیث کنز مخفیحدیث کنز مخفی ظهور می

ل عرفا، حضرت حق علت بسیاری از وقایع عرفانی است. به نق و به تعبیریدارد، 

 د:فرمایدر حدیث قدسی می

من گنجی نهان بودم،  :عرففاحببتُ ان أعُرف، فخلقت الخلق لکی أُ  مخفیا   کنزا    کنت»   

ام تا اینکه شناخته خلق را آفریدهبدین روی دوست داشتم که شناخته شوم. 

 «9.شوم

ظهور زیرا پس از  ظهور، پیدایش نسب علمیه است، از ثمرات مهم نظام   

در این توجه، ذات به کثرات یابند. در واقع حضرت حق، نسب علمیه ظهور می

ا این توجه، نسب کند و بمندرج در ذات خویش، ظهور تفصیلی علمی پیدا می
                                                           

ن در کتب عرفانی استناد به حدیث، شهرت آرا بدین روی نیاوردیم که در جوامع روایی نقل نشده است. دلیل سند حدیث، . 1
 است.
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این کثرات مندرج، معلومات ذاتی حضرت  ،شود. به بیان دیگرعلمیه پدیدار می

تعریف د. حق بودند که پس از توجه علمی، در قالب نسب علمیه بروز یافتن

 اسم الهی با ذات برقرار  نسبتی که هر است: نسب علمیه با زبان واضح چنین

 البتهشوند. الهی شؤون و تعینات نسب علمیه میاسمای  ،به این بیان کند.می

پذیر است؛ به این معنی که بنای اضافی بودن مفهوم علم توجیهنسب علمیه بر م

کنیم، بنابراین باید م و حقیقت علم را بر او اطلاق میدانیم میچون ما ذات را عالِ

باشد  -چه به نحو اندماج چه به نحو تفصیل -معلومات و حقایقی متعدد در ذات 

 ح نسبت علم با ذات الهی گردد.تا مصحّ

 : گویدمیدر کتاب فصوص الحکم ابن عربی در باب این نسب 

 .صورته من حیث ل ،کان مع الحق من حیث ذاته الغنیه عن العالمين  ةمن وَقف مع الحدی»   
نم السماء کما تَدُلُّ علیها السماء لها، لِأ  ةفهو عين غنائها عن نسب ،عن العالمين ةو اذا کانت غنی

کس کثرت نگر باشد، او همراه عالم و  : هرعلی مسمیات اخر یُُقق ذلک اثرها تدلم 

همراه او  ،کس همراه احدیت بایستد همراه اسمای الهی و اسماء عالم است و هر

نیاز از نیاز از عالمیان است؛ بنابراین، ذات بیاست، از نظر ذاتش که بیحق 

نیازی از نسبت اسمایی است که متعلق به نیازی( عین بیعالمیان است و آن )بی

 دنبال اطلاق بر ذات، بر یرا اسمایی که متعلق به ذات است، بهذات است؛ ز

 (938: 9313)ابن عربی، « شوداهای دیگر نیز اطلاق میمسمّ

 : عبارت فوق را چنین شرح داده است قیصری

نیاز ابراین از اسماء نیز بینیاز است، بنآنجا که ذات احدیت از عالمیان بیاز »   

؛ زیرا اسماء از وجهی غیر ذاتند، اگر چه از وجهی دیگر عین ذاتند، چون است

ه کنند که بیکند، بر مفهوماتی نیز دلالت ممانطور که اسماء بر ذات دلالت میه

و آن مفهومات را اثر آن  .یابنداز اسماء از بعضی دیگر تمایز می آنها بعضی وسیلة
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سازد که البته لطیف ق میمحقّ -که عبارت از افعال صادر از مظاهر آنهاست- اسما

 (593: 9356)قیصری، « به بندگان، مانند منتقم و قهار نیست.

 گوید: میسخن خود یوسفی در ادامه  ابن عربی در همان فصّ

الغنی  الله من حیث فأحَدیة الله من حیث السماء اللهیة المتی تطلب أحَدِیة الکثره و أحَدیة»   
: پس احدیت حدعنما و عن السماء اللهیة، أحَدِیة العين، و کلاهما یطلق علیه اسم الأ

دیت ثرت است و احطلبند، احدیت کبه لحاظ اسمای الهی که ما را می خداوند

نام  ،نیازی از ما و از اسماء، احدیت عین است و بر هر دوخداوند از جنبة بی

 (931: 9313)ابن عربی، « شود.احد اطلاق می

 :دهدصوص الحکم، عبارت را چنین شرح میکاشانی از شارحین دیگر ف

احدیت کثرت و احدیت جمع، عبارتند از تعقل کثرت در ذات واحد به »   

مسمای جمیع اسماء الهی، ذات واحدی است که به حسب حسب نسب؛ زیرا 

یابد و به اعتبار هر نسبت و تعینی، مقتضی ر مینسب و تعینات اعتباری تکثّ

اشخاص نوعی از انواع موجودات است. اما احدیت عین، همان احدیت ذات، 

نیازی از اسماء و مقتضیات آنها یعنی اکوان دون اعتبار کثرت است که مقتضی بیب

 (935: 9359)کاشانی، « ستا

صدد تبیین ارتباط دو سویة نسبت علمیه با ذات حق  در واقع عبارات فوق در   

ست؛ در نگاه اول ذات ر ادید متصوّ تعالی است. این ارتباط دوسویه از دو زاویة

شود که ذات، در این مرتبه ت ذاتی لحاظ میه یا احدیّهوهویّ از حیث مرتبة

ب و اضافاتی در سَم یا خبری است؛ چه برسد به وجود نِمتعرّی از هرگونه حک

ب و سَنیاز از هرگونه نِه، بیخویش. بنابراین حق تعالی از حیث مقام هوهویّ

شود که در ات از حیث ظهور و تجلیات لحاظ میاسمایی است. در نگاه دوم؛ ذ

 -طلبدای میکه هر یک اثر جداگانه - این نگاه، ذات به سبب ظهورات مختلف
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 شود. متفاوت می ةب علمیسَدارای نِ

 آوریم.عربی میابنب علمیه، عباراتی دیگر از سَبه منظور تبیین بیشتر نِ

 گوید: شیخ می 

شود، احدی است؛ و به جهت اسماء بدان آنچه الله به لحاظ ذات نامیده می»   

 (922: 9313ی، )ابن عرب« کل است

 جندی در شرح عبارت آورده است: 

ب ذاتی سَدر ذات خود واحد و احد است، واحد، واجد نِ ،مسمای به الله»   

ب نامتناهی سَکثیری است؛ زیرا آن نصف دو، ثلث سه، ربع چهار و غیر آنها از نِ

ب سَاست. احد عین کل در وجود است و کل در آن واحد است، پس او با این نِ

 (315: 9323)جندی، « کل است، زیرا احدیت جمع الجمع است.

 : گویدکاشانی 

حق تعالی از حیث ذاتش احد است و در آن به هیچ اعتبار کثرتی نباشد، اما »   

ب کثیر نامتناهی سَآن را نِ -لوه استأکه به این اعتبار مقتضی م-به اعتبار الوهیت 

های تاست، مثل نسبت واحد به اعداد، نصفیتّ، ثلثیت و غیر آنها از نسب

واحد است و نسبت به اسماء یعنی  ،بسَپس او با اعتبار همه این نِ .لایتناهی

 (993: 9359)کاشانی، « نیز در او واحد است. است و کلّ ب، در وجود کلّسَهمین نِ

که پیشتر به آن اشاره -رات مذکور، باید نگاه وحدت شخصیه برای فهم عبا   

خواهد در این عبارات می عربیگرفته شود. ابنبه عنوان پیش زمینه در نظر  -شد

ذات در مقام هویت محضه یا احدیت ذاتی، وحدت اطلاقی دارد و  بیان کند که

، ، بلکه به تعبیر خودشعاری از هر نسبتی است؛ ولی پس از تجلی دارای کثرات

 نمایند:صوص الحکم به این موضوع تصریح میگردد. ایشان در فعین کثرات می

 ( 9/39: 9135ابن عربی،)« الوجود من یراه غیره یلیس فهو عين ما ظهر و ما بطن. »
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وجود، وجود دیگری در دار هستی نیست که  بر اساس مبنای وحدت شخصیة   

ل کثرات گردد؛ پس فقط ذات حق در جهان باقی است و به این بخواهد متحمّ

نیز  او در کتب دیگرششود. عبارات حق تعالی با حفظ وحدت، کثیر می ،اعتبار

 :نمایدعربی را چنین باز مییکی از شارحان، عقیدة ابنمؤید همین معناست. 

اند که از جهت اجتماع وجودی ندارد، حقایق معقولاسماء الهی کثرت و »   

نسبت کثیرند نه از جهت وجود عینی؛ زیرا ذات حق از این حیث که ذات است، 

دانیم که باید ما را خود میحیث وجود، امکان و افتقار ولی ما از  ؛واحد است

 339 :9319جهانگیری، )« حی باشد تا به آن استناد کنیم و خود را بدانها نامیده استمرجّ

 9(322، 9به نقل از فتوحات مکیه، ج

ولی آن را  ،واحد است اگرچه عین ذاتاً: »نویسددر کتاب المسائل نیز می   

م است، قادر یابد، او عالِنوع میدی است که با تنوع تعلقات حکما تقات متعدّتعلّ

ز احکام صفات به او چنان، و همچنین است جمیع آنچه ا به آن و مرید به آن

  )همان( «شود.نسبت داده می

 :بنای روایات اهل بيتنسب علميه برمدیدگاه نقد و تحليل 

، عربی ارائه شداز نسب علمیه در مکتب عرفانی ابنبر اساس جهان بینی که    
 دهند.دست می مفاهیم دینی و نصوص روایی، جایگاه و اصالت خود را ازبعضی 

، در پرتو احادیث مباحث پیرامون آن را نابراین در این بخش، نسب علمیه وب
یم. به منظور دارتعارضات آن با احادیث را بیان میکنیم و بررسی میمعصومین 

 وار مطرحصورت فهرستبه مرتبط را ابتدا محتوای روایات  سهولت در مطالعه،
 بیان ز روایت به طور جداگانه، ، سپس تعارضات در ضمن هر بخش اکنیممی
 .شودمی

                                                           
به همین  به نتیجه نرسید.ولی متاسفانه  عربی بسیار کوشید،ابنمستقیم عبارت  نقلیافتن سند این دو کلام و  براینگارنده . 1

  .کنداکتفا می -از شارحین مورد اعتماد مکتب شیخ -ناگزیر به سند ذکر شده توسط آقای جهانگیری ،دلیل
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 عدم وجود تعينات اول و ثانی در ذات الهی (9

  7کلام امیرالمؤمنین .9-9

ش را از د آمده و نه مخلوقاتاوندی را که نه خود، از چیزی پدیسپاس خد»   

ها را گواه بر ازلی بودن خویش قرار داده، و ناتوانی چیزی آفریده، حدوث پدیده

نیستی اضطراری آنها را دلیل بر بقاء ا، شاهد بر قدرت خود نموده است. ها رآن

خود قرار داد. هیچ جایی از او خالی نیست تا مکانی برای او تصور شود. شبیه و 

تعین و به همانندی ندارد تا به چگونگی وصف شود. از هیچ چیز غایب نیست تا 

ست. پذیرفته و شناخته شود. در همه صفات با آفریدگان خود مغایر ا حیثیت

اند. به تحول توان شناخت به جهت اینکه مخلوقات، دائما در حالذاتش را نمی

 9«کبریاء و عظمت از هر تغییری دور است.

 چند نکته از حدیث

حیثیت پذیرفته و ین و تعبه حضرت حق از هیچ چیز غایب نیست تا  (الف   

 ؛ به این بیان:شناخته شود

ء و صفات خویش و خود غیبت و پنهان بودن حضرت حق از اسما الف( -9

شود؛ زیرا طبق اعتقاد عرفا، ذات حق در ها در تعین اول باطل میآگاهی به آن

 تعین اول به کمالات و تفاصیل موجود در خود توجه ننموده است.

شود؛ زیرا حق در مرتبه هویت محضه نیز باطل می اخفای حضرت حق الف( -2

بروز نسب بخواهد در تعینات اول و ثانی با تعالی هیچوقت غایب نبوده است تا 

 علمیه ظهور کند.

                                                           
الحمد الله الذی لا من شیء کان و لا من شیء کوّن ما قد کان المستشهدِ بحدوث الاشیاء علی ازلیّته و بما وَ سَمَها به من  .1

تِه العجز علی قدرته و بما اضطَرَّها الیه من الفناء علی دوامِهِ. لم یخل منه مکانُ فیُدرک باینیته و لا له شَبهَ مثالٍ فیوصفَ بکیفیّ
میع ما احدث فی الصّفات و ممتنع عن الادراک بما ابتدعَ من تصریف الذوات و جن شیء فَیعلمَ بحیثیّتهِ مباین لو لم یغب ع

 (93 ق:1931ابن بابویه، ) خارجُ بالکبریاء و العظمة.
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شود؛ زیرا ت وجودی تعین اول و ثانی باطل میبه طور کلی، صح الف( -3

؛ بدین گونه که نظر گیری حیثیات برای خداوند استمصحح وجود تعینات، در 

ماید و از حیث تعین ثانی نتعین اول به کمالاتش توجه نمیخداوند از حیث 

 .نمایدتوجه می

سازد. البته بریء خداوند را از هر حیثیتی مبرا می ،حال آنکه حدیث مذکور    

 جنبة 7ی است که کلام امامحکم مستقل و بدیهی عقل ،بودن خدا از حیثیات

لب در احادیث دیگر نیز تذکر به این مط :معصومینرد. نسبت به آن داتذکری 

 : فرمودند 7امام صادق اند. از جمله امامداده

پس  شود.کیفیت و مکان و حیثیت توصیف نمی خداوند عظیم است و به»   

که او کیفیت را کیف قرار داده تا  در حالی ،چگونه او را به کیفیت وصف کنم

   ،از آن جهت که او برای ما کیف قرار داده است ،پس کیفیت را کیف گردد.

که او مکان را مکان قرار  م در حالیم. چگونه او را به مکان توصیف کنشناسیمی

       ،از آن جهت که او برای ما مکان قرار داده است داده است. پس مکان را

حیث  که او حیثیت را در حالی ،شناسیم. چگونه او را به حیثیت وصف کنممی

 ،از آن جهت که او برای ما حیث قرار داده است . پس حیث راقرار داده است

 9«شناسیم.می

 فرمودند:نیز  7نینؤمامیرالم

اشاره به ) شود. وای بر تواست خدایی که کنه اوصافش درک نمیپاک و منزه »   

     یت، مکان، زمان و حیثیت گفتهذات حق، چرایی، کیف ةال کننده( دربارؤس

                                                           
وَ هُوَ الَّذِي كَیَّفَ الْكَیفَْ حَتَّى صَارَ كَیْفاً فعََرَفْتُ الْكَیْفَ  فَكَیفَْ أَصِفُهُ بكَِیْفٍ إِنَّ اللَّهَ عَظِیمٌ  و لَا یُوصفَُ بِكَیفٍْ وَ لَا أَیْنٍ وَ لَا حَیثٍْ. 1

صِفُهُ مْ كَیفَْ أَأَیَّنَ الْأَیْنَ حَتَّى صَارَ أَیْناً فعََرَفتُْ الْأَیْنَ بِمَا أَیَّنَ لَنَا مِنَ الْأَیْنِ أَ یبِمَا كَیَّفَ لَنَا مِنَ الْكَیْفِ أَمْ كَیفَْ أَصِفُهُ بِأَیْنٍ وَ هُوَ الَّذِ
  (113:1511 صدوق،) .حیََّثَ الْحیَْثَ حَتَّى صَارَ حَیْثاً فعََرَفتُْ الْحیَْثَ بِمَا حَیَّثَ لَنَا مِنَ الْحَیثِْ بِحیَْثٍ وَ هُوَ الَّذِی



 

بن
د ا

 نز
میه

 عل
بَ

نِس
ود 

وج
ت 

صح
ی 

رس
بر

ین
وم

ص
مع

ت 
وایا

ر ر
ه ب

کی
ا ت

ی ب
عرب

:
 

919 

  9«شود.نمی

 -که تعبیری از احکام مستقل عقلی است–کلمات وحیانی بر اساس این  الف( -3

عربی ذات را مقید ابن  در حالی کهشود؛ ود حیثیات در اسمای الهی باطل میوج

 : گویدآشکارا میو  به حیثیات کرده

و  ،السماءفهو الول الباطن من حیث الذات، و هو الآخر الظاهر من حیث الصفات و »   
: 9135)ابن عربی، «هو الول و الباطن من حیث وحدته، و هو الآخر و الظاهر من حیث کثرته

2/69) 
 در همه صفات با آفریدگان خود مغایر است؛ به این بیان:خداوند ب(    

شود؛ زیرا وجود علمیه درتعین اول و ثانی باطل میاعتقاد به اندماج نسب  ب( -9

رسد به آنکه این دهد؛ چه در ذات حق را نمی علمیتباین، اجازه ورود به حقایق 

، :ای روایات معصومینمندمج یا متحد با ذات حق شوند. بر مبن ،حقایق

 ،که در ادامه با استمداد از روایات-اسمای الهی نیز مخلوق و آفریده الهی هستند 

 شود. ا تباین میان ذات و صفات ثابت میین مبنو برا -شوداین مسئله مدلّل می

سازد؛ زیرا هر را نیز در نظام ظهوری باطل میاعتقاد به وحدت مظهر و ظا ب( -2

ه در عبارت دیگری دهد. البتهر و ظاهر را نمیة وحدت بین مظتباین حاکم، اجاز

این  ؛«ذات حق به واسطه کبریایش از اشیاء خارج است»فرماید: از حدیث نیز می

کیدی بر ابطال اعتقاد به وحدت موجود و نظام ظهوری است. به دلیل بیان نیز تأ

 :آوریمشاهدی دیگر بر آن می ،اهمیت مبنای تباین

 فرمایند:می 7امام رضا

قرب زمانی  دارد.بازمییابی که اشیاء را از قدیم بودن در اشیاء افعالش را می»   

                                                           
 30:.1045مجلسی،) .سبحان اللهّ من لا یدرك كنه صفته، ویحك لا یقال لم و لا كیف، و لا أین و لا متى، و لا حیث. 1

/252)  
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 ةبر فرق گذارند دالّ ،بازداشته است، و افتراق اشیاءداشتن، اشیاء را از ازلی بودن 

 9«آنهاست

نیز، وحدت وجود باطل آنهاست؛ به این بیان  ةبر فرق گذارند افتراق اشیاء دالّ   

مایز فرق گذار اشیاء با تدلیل فطری و وجدانی حکم به  شود؛ بدان روی کهمی

تی در وجود فرق گذار که اگر تفاو شودمیال مطرح ؤکند؛ زیرا این ساشیاء می

منحصر به فردی توانسته از سایر همنوعان خود جدا شود  نباشد، او با چه ویژگیِ

 وحدت وجود است. در ردّ سندی آشکارکلام، و در مقام فرق گذاری برآید؟ این 

 ( ذات خداوند قابل شناخت نیست؛ به این بیان نیز،ب -3

با چه نوع ادراکی پی به وجود این کند که عرفا، ال را مطرح میؤاین س اولاً   

ادراکی  نههرگو وجود معصوم، مطلق امامکه حالی در اند؟برده حق ینات در ذاتتع

 داند.از ذات حق را ممتنع می

شود؛ زیرا ت اول و ثانی به طور کلی باطل میت وجودی تعیناصحّ ثانیاً   

مستلزم  بدیهتاً -مبنی بر توجهات حق به ذات خویش -گزارش از وقایع تعینات

شناختی  چنینکه  حالی در است؛ الهی ذات دروناز  شناخت ایجابی درک و نوعی

 شود. جر به محاط واقع شدن حق تعالی میمن

البته عدم شناخت ایجابی حق نیز حکمی بدیهی است؛ زیرا شناخت ایجابی از    

بودن  ترسشیء مستلزم مشیر واقع شدن آن شی است و مصحح اشاره نیز، در دس

 یحسی باشد یا عقل -ای که باشد ارهنوع اش؛ هر مشار الیه برای شخص است

به گواهی عقل  –در حالی که حقیقت حق تعالی کند. فرقی در حکم مذکور نمی

ت. بنابراین مورد اشاره قرار مند نیسمند و زمانو مکان استنامتناهی  -و نقل

                                                           
قتَْ فَدَلَّتْ علََى مُفَرِّقِهَا وَ تَبَایَنتَْ فَأعَْرَبَتْ عَنْ الْأَشْیَاءِ یوُجَدُ أَفعَْالُهَا مَنَعَتْهَا مُذُ الْقَدِیمةَِ وَ حَمَتْهَا قَدُ الْأزََلِیَّةِ لَوْ لَا الْكَلِمَةُ افتَْرَ یفِ. 1

 (154 :1510، ویهبابن با) .مُبَایِنِهَا
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 ه در این بار 7گردد. امیرالمؤمنیند؛ زیرا اگر اشاره شود، محدود میگیرنمی

 فرمایند: می

 (39:9393شریف الرضی، ) «.من اشار الیه، فقد حدمه»   

تعین  ةفوق سوالی مطرح است: آیا اشاره کردن به مرتب ةحال با توجه به مسئل   

خبار از هو هویت و یا اشاره به مرتبه تعین ثانی یا واحدیت، و اِ ةاول یا مرتب

 شود؟ شامل حکم مزبور نمی ها،وقایع آن

نیز  که معدوماتی مانند اجتماع نقیضین مطرح شود مبنی بر آن شاید اشکال   

 شود؟ها حکم میوجود ندارد، پس چگونه بر آن

ح حکم هستند، پاسخ این خواهد بود که: اشاره عقلی به این معدومات، مصحّ   

 عقلی نیز منزهّ است. ةولی خداوند تبارک و تعالی، از اشار

 عدم وجود مراتب در ذات (9

  عرضه در دعای شریف عرفه، خطاب به ذات مقدس الله،  7امام حسین    

 : داردمی

: خدایا تو از فکیف ل تکون غنیا  عنمی ،انت الغنی بذاتک ان یصل الیک النفع منک»   

نیاز چگونه از من بیت به تو برسد، پس نیاز هستی که نفعی از خودذات خود بی

 «نباشی.

مطلق است و اگر  باید توجه داشت که حق تعالی، غنیّ جملهدر شرح این    

شود؛ عدد حیثیات، وارد در حق تعالی میفرض شود، به خودش احتیاج دارد، ت

و از حیثی دیگر، به خود نیاز باشد زیرا لازم است خداوند، از یک حیث، غنی 

کرده و گفته د که ابن عربی غنای حق را مقیّ دیدیمکه  داشته باشد. در حالی

من حیث  عن العالمين ل ةکان مع الحق من حیث ذاته الغنی  ةمن وَقف مع الحدی»است: 
 (938: 9313ابن عربی، )« صورته
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ممتاز امر نوری  ةمشخصه تصریح آیات قرآن مجید، نور است. خداوند متعال ب   

اگر نور  لذاساز غیر است. ه به نفس وجود خود ظاهر، و روشنی این است ک

به خودش نیاز داشته باشد، باید خود، مفعول خویش واقع بخواهد در عین غنی، 

چون ذات نور برای روشنایی به چیزی  ،گردد؛ به بیان دیگر از نوریت ساقط شود

لیت واقع گشتن نباید نیاز داشته باشد. حال آنکه امر نوری، در تناقض با مفعو

 است.  

 7با آن لطایفی که فقط از معصومگونه و  نیازی حق، آنمسئله غنی و بی   

زیرا ذات خداوند، علم  شود، در علم الهی به خویش نیز منطبق است؛صادر می

« ربمنا و العلم ذاته و لمعلوم و عزم  لم یزل الله جلم »است:  ه در روایت آمدهاست؛ چنانک
 (223 :9319کلینی، )

 م به خود باشد. در واقع همانذات خدا نیازی ندارد به اینکه عالِ ،بر این اساس   

گونه که به خود نیاز ندارد، به علم به خود، نیز نیاز ندارد. بنابراین، وقتی ذات 

ای از حیثیات است، به طریق اولی مراتب نیز ندارد؛ زیرا بدیهی است که حق مبرّ

به عبارت دیگر، مرتبه داشتن، فرع بر  خاصی است؛ مرتبه، مشیر به حیثیت هر

حیثیات داشتن است. این مسئله در تعریف مقام احدیت کاملا مشهود است؛ زیرا 

به اعتقاد ابن عربی، مرتبه احدیت، از یک لحاظ مشیر به حیثیت کثرات حق و از 

من  الله ةفاحَدی» گوید:ه می، چنانکلحاظی دیگر مشیر به حیثیت عینیت حق است
الله من حیث الغنی عنما و عن السماء  ةو احَدی ة،الکثر  ةالمتی تطلب احَدِی ةحیث السماء اللهی

 (996:9ج ،9135)ابن عربی، «هما یطلق علیه اسم الحدة العين، و کلا، احَدِیةاللهی

بدین معنا نیست که او به ذات خود  ،عدم نیازمندی خدا به خودآگاهی بتهال    

کید ما در این است که این علم به ذات، مساوی با وجود أنیست؛ بلکه تمام تم عالِ

ه در تلزم حیثیت در خداوند نیست؛ چنانکب در ذات به نحو تضایف و مسسَنِ
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ال شد: آیا خداوند، قبل از اینکه مخلوقات را ؤس 7از امام رضاحدیثی دیگر 

 بیافریند، به نفس خود آگاه بود؟

 : بله. امام فرمودند

حاکی از علم حق به خویش است؛ زیرا عدم پذیرش  ،این جواب مثبت امام   

امام با بیانی  ،ولی در ادامه .شودنجر به جهل خداوند به خویش میاین مسئله م

 : آیا نفس خود را پرسدنمایند. سائل میاضافی بودن این علم را رد میمحکم 

 شنید؟ دید و صدای خویش را میمی

  زیرا از خود چیزی درخواست ،فرمودند: احتیاجی به این کار نداشتامام    

کرد. او خود هستیش است و هستیش خود او است. قدرتش نافذ است و نمی

هایی برای خود نام بلکه)حتی( نیازی ندارد که نامی برای خود داشته باشد؛ 

 9برگزید تا دیگران او را به این نامها بخوانند.

 نکات حدیث رضوی

خداوند خود هستیش است و هستیش خود او است؛ به این بیان، وجود  الف(   

یا  به نام واحدیتخاص  ر ذات الهی و تقیید آن به مرتبةهرگونه کثرت د

ت وجودی تمام مقامات صحّ« هو نفسه و نفسه هو»شود. عبارت احدیت، باطل می

دهد؛ را کاملا در معرض تردید قرار می ت، احدیت، واحدیتسه گانه؛ هو هویّ

بر تعبیر به تمام نیز  .باشدشامل تمام ذات حق می 7زیرا اطلاق کلام امام رضا

رسد گویای شدت نظر میولی به  ،و ناشی از عجز بیان است اساس مسامحه

 نه مراتب را از ذات مقدس مبرا گودر واقع تعبیر امام وجود هر  .اطلاق باشد

                                                           

هل کان الله عز و جل عارفا بنفسه قبل ان یخلقَ الخلق. قال نعم قالتَ یراها و یسمعها. قال ما  7سالت اباالحسن الرضا. 1
کان محتاجاً الی ذلک لانهُّ لم یکن یساله و لایطلبُ منها هو نفسه و نفسه هو. قدرتُهُ نافذهُ. فلیس یحتاج ان یُسمّی نفسهُ ولکنّ 

 (619 ق.:1931 ابن بابویه،) ماءً لغیره یدعوه بها.اختار لنفسه اس
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 سازد.می

ن بیان حرکت یبه ا .ب( خواندن و احتیاج دیگران، دلیل خلقت اسماء است   

 شود.فی معرفی شد، باطل میحبیّ که برای ظهور اسماء در حدیث کنز مخ

ج( خداوند نیازی ندارد برای خود نامی داشته باشد؛ با این بیان، تعلیل به    

ال مطرح ؤاین سشود. در واقع دن حق برای ظهور اسمائی، باطل میشناخته ش

ت گرفته از نوعی أآیا حبّ به شناخته شدن برای خداوند غنی، نشکه  است

 احتیاج نیست؟

در حدیث « اختار»ه لفظ سمائی را برای خود بر گزید، چنانکد( خداوند ا   

 شود. ه این بیان، ظهور اسمائی باطل میگویای آن است؛ برضوی 

 شود:دارد که اشاره میلقت اسماء وجود تری بر ختصریح واضح 

اسم خدا، غیر حق است و هر آنچه بر آن اسم شیء »فرمایند: می 7رضاامام    

ها از آن تعبیر کنند یا و هر آنچه زبان .خدا استمخلوق  -بجز خدا -اطلاق شود، 

 9«مخلوق است ،ها آن را ایجاد کننددست

 ( عدم تغيير ذات الهی9

؟ آیا کندخداوند از چیزی به چیز دیگر تغییر میال شد: آیا ؤس 7رضااز امام     

 کند؟چیزی به او احاطه می

ای است. )ولی بدان( خداوند همیشه ثابت امام فرمودند: این مساله پیچیده   

 2نه در چیزی و نه بر روی چیزی. ،است

 

                                                           
 .اسم الله غیره و کل شیء وَقَعَ علیه اسم شیء فهو مخلوقُ ما خلا الله . فامّا ماعتبَّرته الا لیس او عملت الایدی فهو مخلوق .1
 (1/119 ق:1041کلینی ، )

ءٍ. قالَ الرِّضا فإَِنَّهُ مِنْ یْءٍ إِلَى شَیْحَوَّلُ مِنْ شَءٌ وَ هَلْ یَتَیْشَءٍ هُوَ وَ هَلْ یُحِیطُ بهِِ یْشَ یِّأَ یأَسْأَلُكَ عَنِ الْحكَِیمِ فِ قَالَ. 6
 (051ق.:1511ابن بابویه، ) .یْشَ یمَسَائِلِهِمْ وَ لَمْ یَزَلْ ثَابِتاً لَا فِ ییَرِدُ علََى الْمَخْلُوقِینَ فِأغَْمَضِ مَا 
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 نکات حدیث

الف( خداوند همیشه ثابت است؛ به این بیان، تقیید ذات حق در تعین اول و    

شود. شوند، باطل میتحول محسوب میو دوم که به طور بدیهی نوعی تغییر 

نوعی تحول رخ  هر تقییدی لزوماًد و تحول نیز واضح است؛ زیرا در تقیی ةملازم

 دهد.می

ق شود؛ به این بیان، تنزل حمیبه دلیل ثبوتش، از جایی خارج نب( خداوند    

ی شود. در حدیثاش در کثرات، باطل میتعالی از مقام وحدت محض و تجلی

همیشه واحد بود، موجود بود، بدون « واحد»فرمودند:  7دیگر نیز امام رضا

عراضی، و همیشه همین اینکه چیزی همراه او باشد، بدون هیچ گونه حدود و اَ

 9خواهد بود. گونه

و به طور مطلق ثابت و  فوق نشانگر آن است که وحدت خداوند، همیشهبیان    

؛ به این بیان، تجلی حق در شودو وحدت ذات به کثرت مبدّل نمیباقی است 

 شود.طل میکثرات، و وحدت در عین کثرت در مقام واحدیت با

 گيرینتيجه

 وجوه افتراق دو مبنا -الف

اند، ولی در مبنای الهی، معرفی شدهمخلوقات، مظاهر در نگاه عرفانی،  -9

 روایات، مخلوق الهی.

وحدت وجود دارد، ولی در  ،)حق تعالی( و مظاهر در منظر عرفا بین ظاهر -2

 روایات، بین مخلوق و خالق تباین حاکم است.

                                                           
ثُمَّ خَلَقَ خَلْقاً مبُْتَدعِاً مُختَْلِفاً بِأعَْراَضٍ وَ  ،ءَ مَعهَُ بِلَا حُدُودٍ وَ لَا أعَْراَضٍ وَ لَا یَزاَلُ كَذَلِكَیْكَائِناً لَا شَأَمَّا الْوَاحِدُ فَلَمْ یَزَلْ واَحِداً  .1

ابن ) .فَجعََلَ الْخَلْقَ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ صَفوَْةً ،ءٍ حَذاَهُ وَ مثََّلهَُ لهَُیْحَدَّهُ وَ لَا علََى شَءٍ یْشَ یأَقَامهَُ وَ لاَ فِ ءٍیْشَ یلَا فِ ،حُدُودٍ مُخْتَلِفَةٍ

 (051:1511 بابویه،
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ت ت، واحدیّت، احدیّگانه هو هویّنی ذات حق دارای مراتب سهدر دیگاه عرفا -3

 ات حق تعالی مراتب ندارد.است، ولی در روایات، ذ

مشارالیه واقع       -به دلالت التزامی –در مکتب عرفا ذات حق و مراتبش  -3

 شوند، ولی حق تعالی، در روایات قابل اشاره نیست.می

، تباین ذاتی طت ذات الهی، تعارض با بسانتیجه تعارضات در بخش روایی   

 خلقت اسماء است.خالق و مخلوق، عدم مشیر واقع شدن حق تعالی و 

 هاپيامد این تعارض -ب

 :نسب علمیه، بین عرفان و روایات معصومین وجود تعارضات در مسالة      

نظری، به باید هنگام تعارضات در عرفان کند که به این حقیقت رهنمون می ما را

. توجه کرد که از هرگونه تعارضی مصون استسوی حقایق وجدانی و فطری 

خزائن علمی بشر  یک از هرشود و فقط در یک خزینه یافت می این گونه حقایق

روایات  فقطد بود. مصداق این خزینه اگر با آنجا مطابقت کند، صحیح خواه

 .اندالهیهای حکمت و محلهای معرفت که گنجینه است معصومین

  ای قرار هیجزء امور غیب لذا علم الهی به ذات خویش عین ذات الهی است؛   

تار، ه همین دلیل در این نوشبگیرد که از دسترس عرفان نظری خارج است. می

گرایانه و میزان سنجی نسب الهی با نگاه معیار به حقایق روایی برای فهم مسألة

هرگونه سخن گفتن از این قبیل، محدود کردن خداوند و دیدیم که مراجعه شد. 

 ت، منزه و مبرّا است.عزّوجلّ است، در حالی که حضرت حق، از هر نوع محدوی
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